
مانـدن در قوچـان بـراى مـن بسـيار دشـوار 
شـده بود. يعنى از دست دادن سـتارزاده براى 
مـن چنان گـران و سـنگين آمد كه احسـاس 
مى كـردم فضـاى قوچـان خيلـى تنگ شـده 
برايـم. همين حـس هـم مـن را واداشـت كه 
به مشـهد كوچ كنم. بعـد از مدتى، قـدرى كه 
آرامـش پيـدا كـردم و مشـغله هايى برايـم در 
فضـاى راديـو و تلويزيون مشـهد فراهم شـد، 
ايـن توصيـه مرحـوم سـتارزاده دربـاره رفتن 
به على آبـاد در خاطـرم آمد. همين هـم من را 
واداشـت كه گاهى بـروم على آبـاد و در محضر 
حاج قربـان زانو بزنم. خـب، حاج قربـان هم از 
قبـل مـن را مى شـناختند و لطـف زيـادى به 
من داشـتند، اما بايـد ايـن نكتـه را بگويم كه 
نوع و كيفيـت ارتباط من با مرحوم سـتارزاده، 
خيلى متفـاوت بود بـا كيفيت ارتبـاط و تلمذ 
از محضـر حـاج قربـان سـليمانى. دليلش هم 
شـايد تفـاوت تدريـس و تعامل بخشـى هايى 
همچون حـاج قربـان بـود. يعنـى شـاگردان 
آن ها به صـورت موروثـى بودند. يعنـى فرزند 
از پـدر يـا پدربـزرگ يـا عمـو مى آموخـت 
موسـيقى را. در نتيجـه، در دوره اى كـه مـن 
افتخار تلمذ نزد حـاج قربان را داشـتم، به اين 
صورت بود كه از كاسـت هايى كـه از اجراهاى 
اسـتاد موجود بـود اسـتفاده مى كـردم. يعنى 
به اين شـيوه كه گهـگاه قطعاتى را كه توسـط 
اسـتاد در هر يك از كاسـت ها اجرا شـده بود، 
در خلوت خـودم اجرا مى كـردم و وقتى گمان 
مى كـردم بـه تسـلط رسـيده ام، مى رفتـم 

على آبـاد بـراى ارائه.

اين تفاوت مشى در موسيقى هردوى اين 
بزرگان هم قابل مشاهده است.

ــه راوى  ــن اينك ــتارزاده ضم ــتاد س ــه، اس بل
بســيار خوبــى از مقام هــاى موســيقى اصيــل 
ــى و  ــان ترك ــه زب ــود و ب ــان ب ــمال خراس ش
كرمانجــى و فارســى در نهايــت تســلط 
و اســتادى هنــر را ارائــه مى كــرد، پــس از 
تجربــه همــكارى اش بــا راديــو ايــران، خيلــى 
زود بــه ايــن بــاور رســيده بــود كــه بــراى نفوذ 

در قلــوب مــردم نبايــد فقط بــه روايــات كهن 
موســيقى خراســان بســنده كــرد. در نتيجــه 
هــم تعــداد زيــادى از تصنيف هــا و ترانه هــاى 
عاشــقانه فارســى را خلــق كــرد كــه «فاطمــه 
ســلطان»، «دختر قوچانــى»، «دختــر كُرده»، 
«جان نثــار»، «شــاه دوماد»، «گلى گلــى» و 
«وعــده ديــدار» از آن هاســت. يعنى مى شــود 
ــتارزاده  ــماعيل س ــه اس ــت ك ــور گف اين ط
نخســتين كســى بود كه دوتــار خراســان را به 
ــى  ــه ديگران ــرد، ب ــى ك ــا معرف ــه ايرانى ه هم

كــه شــايد خيلــى حوصله 
نمى كردنــد موســيقى 
خراســان را بــه زبــان 

تركــى يــا كرمانجــى 
دليــل  و  بشــنوند 
عمــده اش هــم ايــن 
ــات  ــه از آن ادبي ــود ك ب
و فرهنــگ شــناختى 

نداشــتند.
مــن از طــرف اســتاد 
هميشــه  ســتارزاده 
مى شــدم  تشــويق 
بــه ايــن نكتــه كــه 
ــق،  ــد موف ــك هنرمن ي

ــر  ــض از هن ــد مح ــد تقلي ــا كارش نباي الزام
ــه  ــت ك ــان مى گف ــد. ايش ــينيان باش پيش
هنرمنــد ضمــن اينكــه راوى مقام هــاى 
ــن  ــه بهتري ــد ب كهــن اســت و ســعى مى كن
شــكل آن مقام هــا را ارائــه كنــد، بايــد 
آثــارى را هــم از خــود بــه جــا بگــذارد. ايــن 
يعنــى وقتــى هنرجــو به ســطحى مى رســد 
كــه درس هــاى خــودش را پــس داده، حــالا 
بايــد از ذوق و خلاقيــت و نــوآورى برخــوردار 
ــن  ــه در اي ــم ك ــم مى كن ــان ه ــود. گم ش
زمينه تنهــا اســتادى كــه تأكيد بســيارى به 
اين نكتــه داشــت كه تنهــا يــك تقليدكننده 
ــود.  ــتارزاده ب ــوم س ــيم، مرح ــض نباش مح
ــن  ــادى از اي ــاى زي ــم نمونه ه ــودش ه خ
دســت كارهــا را باقــى گذاشــته كه امــروز به 
ــاى فارســى در  ــن تصنيف ه ــوان زيباتري عن

حــوزه موســيقى شــمال خراســان در اذهان 
مــردم باقى مانــده اســت. يعنــى بســيارى از 
ترانه هايــى كه از موســيقى شــمال خراســان 
ــماعيل  ــاخته هاى اس ــود، س ــه مى ش زمزم
ــاج  ــا ح ــاط ب ــا در ارتب ــت. ام ــتارزاده اس س
ــه ايشــان  ــم ك ــد بگوي ــليمانى باي ــان س قرب
ماننــد ســتارزاده نمى انديشــيد. دلايلــى هم 
داشــت كــه اگــر بخواهــم توضيحــش بدهم، 
ــود  ــا مى ش ــود. تنه ــى مى ش ــى طولان خيل
ــه يــك نقــل بســنده كــرد. مى دانيــم كــه  ب
حــاج قربــان در جوانــى وقتى 
ــه  ــت، ب ــج برگش ــفر ح از س
ريش ســفيدى،  توصيــه 
بيســت ســال از هنــرى كه از 
كــودك آموختــه بود دســت 
ــد  ــال بع كشــيد. بيســت س
ــن،  ــدر م ــطه پ ــه واس ــا ب ام
بــا حضــور ايشــان در برنامــه 
ــار انديشــه  ــى «در دي راديوي
ــم  ــه اى فراه ــر»، زمين و هن
ــارش  ــاره دوت ــه دوب ــد ك ش
ــى  ــم خيل ــد ه ــردارد. بع را ب
ــى  ــه نمايندگ ــردى ب زود، ف
ــت انتخاب جشــنواره  از هيئ
موســيقى فجــر كــه در تهــران برگــزار 
ــك  ــوت از ي ــراى شناســايى و دع مى شــد، ب
ســرى هنرمنــدان خراســانى عــازم منطقــه 
ــر  ــتاد على اصغ ــوم اس ــرد مرح ــد. آن ف ش
ــه  ــود ك ــرادى ب ــت و از اف ــام داش ــى ن بيان
ــه ســنت ها و حفــظ ميــراث كهــن  بســيار ب
فرهنگــى بــاور داشــت. آغــاز فعاليــت دوباره 
ــا  ــد ب ــان ش ــليمانى هم زم ــان س ــاج قرب ح
آشــنايى ايشــان بــا على اصغــر بيانــى و 
تأثيــرى كــه بيانى بــر حــاج قربان گذاشــت. 
در نتيجــه، حــاج قربــان وقتــى كه بــه عنوان 
ــاى  مجــرى موســيقى خراســان در عرصه ه
ــن  ــا اي ــى حاضــر مى شــد، ب ــى و جهان داخل
بــاور كار خــودش را ارائــه مى كــرد كــه 
ــود و  ــرش وارد نش ــه هن ــه اى ب ــچ خدش هي
ــل  ــه او منتق ــينيان ب ــه از پيش ــراى آنچ اج

ــت. ــل اس ــده اص ش

پس ما با دو شخصيت مواجهيم، يك 
بدعت گذار و يك پايبند به سنت.

بلــه، بــه درســتى، ســتارزاده بدعت گذار بــود در 
موســيقى. اهــل خلاقيــت و نــوآورى بــود و باور 
عميــق داشــت كــه يكــى از رســالت هايى كــه 
ــارى را  ــر عهــده دارد، اين اســت كه آث هنرمند ب
خلق كنــد و تقليدكننــده محض نباشــد. خود 
ــان  ــاى مجري ــن نمونه ه ــى از بهتري ــم يك او ه
ايــن گونــه موســيقى بــود و روايت هــاى زيباى 
ــه كــرد.  عاشــقانه اى از موســيقى خراســان ارائ
ــان  ــاج قرب ــا ح ــرف، م ــه اين ط ــى ك در صورت
ــا  ــيقى ب ــزرگان موس ــى از ب ــوان يك ــه عن را ب
مضاميــن مذهبــى مى شناســيم. بيشــتر آنچه 
ــت  ــرد مناجــات و نع ــان اجــرا مى ك حــاج قرب

پيامبــر(ص) بــود.

پسند  مورد  دو  اين  از  كدام يك  و 
شماست؟

مـنِ هنرجـو هـردو اسـتاد مـورد علاقـه ام 
هسـتند. عاشـقانه هـم دوستشـان دارم. در 
هنرشـان هم بى بديل بودنـد. يعنـى هركدام 
در جايگاه خودشـان براى من بسيار ارزشمند 
و درخـور احترام بـوده و هسـتند و هنـوز هم 
بـا مـرور خاطراتـم و شـنيدن آثارشـان حـظ 
وافـر مى بـرم. شـما ببينيد كـه سـتارزاده چه 
تعـداد اثـر تـازه بـراى پـس از خـودش باقـى 
گذاشـته اسـت. اين ها نشـانه موفقيت اوست 
و من براى هنـرش ارزش قائلـم. در مقابل، اما 
احتـرام بسـيارى هـم قائلم بـراى افـرادى كه 
معتقد به سـنت ها هسـتند و مى گوينـد بايد 
از ميـراث پيشـينيان حفاظـت شـود. اين هـا 
ريشـه هاى فرهنگى ما هسـتند و بايد مراقب 
اين ريشـه ها بود. فقط توجه بـه اين نكته مهم 
اسـت كه اگر قرار باشـد همه تمركز و انرژى و 
حواسـمان معطوف به اين بخش از كار باشـد 
و غافل شـويم از نوآورى و خلاقيـت، در عمل، 
ارتباط نسـلى از هنرمندان با جامعه خودشان 

قطـع مى شـود.

روزنــــامــــه
ـــید شــــهر امـ
و زنــــدگــــی
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۵شنبه

ستارزاده بدعت گذار بود 
در موسیقی. اهل خلاقیت 
و نوآوری بود و عمیقا 
باور داشت که یکی از 
رسالت هایی که هنرمند 
بر عهده دارد، این است 
که آثاری را خلق کند و 
تقلیدکننده محض نباشد. 
خود او هم یکی از بهترین 
نمونه های مجریان این نوع 
موسیقی بود و روایت های 
زیبای عاشقانه ای از موسیقی 
خراسان ارائه کرد

ستارزاده بدعت گذار بود ستارزاده بدعت گذار بود 
در موسیقی. اهل خلاقیت 
و نوآوری بود و عمیقا 
باور داشت که یکی از 
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